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 چکيده

رغ داستان سفر گروهي از مرغان به راهنمايي هدهد به کوه قاف براي رسيدن به آستان سيم ،عطاّر الطّيرمنطق

زنند و هاست که در جستجوي حقيقتي دست به سفر ميگرگروهي از انسانبيان ،در اين منظومه هر مرغ .است

مرغ به کوه سي ،راه منصرف شود. در پايان مسير شود که يکي پس از ديگري از ادامةهاي راه سبب ميسختي

نسيب عريضه، شاعر . ان هستنديابند که سيمرغ در حقيقت، خودشميرسند و در حالتي شهودي دراف ميق

گريز از دنيا را در  وحرکت انسان به سوي کمال و تلاش نفس را در کشف عوالم مجهول صر لبناني نيز معا

 هش بانگارنده در اين پژونامگذاري کرده است.  علی طريق إرمآن را  واست صوير کشيده اي عارفانه به تچکامه

با مراحل الطّير منطقسلوک در  مراحل هفتگانه و تطبيق به بررسي ريکاآمات تطبيقي بهره گيري از مکتب ادبيّ

نموده است که نسيب عريضه در در نهايت بيان نسيب عريضه پرداخته و  ق إرميعلی طر چکامة  سفر عرفاني در

 گوي دارد.اري مضاميني مشترک با شاعر پارسيخود در موارد بسي قصيدة
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 پيشگفتار .9

 در مکتلب و که در ادبيّات مللل مختللف وهلورکردهاست  ادبي هاي عرفاني يکي از موضوعاتچکامه

ت اتي که در مکتب آمريکايي بيلان شلده اسلباشند. مطابق با نظريّقابل بررسي مي آمريکا تطبيقي ادبيّات

ر به روابط ميان ادبيّات مختلف بر مبناي اصلل تليرير و تليرّدر اين مکتب ان به اين نکته دست يافت که تومي

در واقع در اين مکتلب،  چه در اين مکتب اصالت دارد، اصل تشابه و همانندي است.شود. بلکه آنهي نميتوجّ

 باشد.ادبيّت يك ارر ادبي مرکز توجهّ مي

سلازد. از نظلر هلايي کله يلك ارلر را بله ارلر ادبلي تبلديل مين ويژگيمنظور از ادبيّت يعني تملام آ

هاي ادبي، محدود به زبلان و هاي ادبي و مکاتب و گونههاي ادبي، جريانپژوهشگران اين مکتب، پديده

هلاي مختلفلي ارا له ي در مکانهلا و حتّللذا آرار گوناگوني که با زبان (12: 1033 مکان نيستند. )سيدي،

جسلتجوگر انسلان اسلت بلراي کشلف  سلفر، هملان حلسّ محور ت تطبيق دارنديکديگر قابليّ اند باشده

 تعريف شده است. «إرم»، طريق إرم یعلو در « سيمرغ»، يرالطّمنطقمات و رسيدن به مقصدي که در ابها

ريلزي را پي الطيّرمنطقانگيز مثنوي شگفت ،با هدف هدايت سالکان اهل معرفت به سوي حق عطّار 

بلرد و آن جالبي پي مي رد راهروان و در همان نخستين لحظة رازآفريني خود، به نکتةکند. او در راهبمي

تيزپلرواز  اي انديشلةيلا سليمرغ افسلانه و سليمرغ قرار است که افسانةوادي مرغان بينهايت راه و هفت 

 (21-20: 1091 رروتيان،نك: ) کندشاعر را به سوي خود جلب مي

ر از متلارّ علیی طريیق إرم مشلهور نيز در قصيدة شاعر معاصر لبناني (. ق.هل 1032-1031) عريضه نسيب 

 :2 ج ،2333 بلا،،الطّنلك: اسلت ) الطّيلرمنطلقدر کتاب  (. ق.هل 319-213)نيشابوري  عطّارين فريدالدّ

بله مرحلله  ششه سوي کمال را در مراحل سير نفس در حرکت ب ،يرالطّمنطقبا الهام از وي  .(111-139

بلات ايلن بلاور اسلت کله بررسلي شلود تلاشلي در ارميچه در اين مقاله ارا ه رشتة نظم کشيده است. آن

نسليب عريضله درک  علي طريیق إرمو  عطّار يرالطّمنطقهاي موجود در ها و همدوشي آن با شباهتتفاوت

هلان ايلن اسلت کله بله به بياني ديگر اين پژوهش از ايلن رهگلذر خوا کند.ميبهتري از اين دو ارر ارا ه 

 هاي زير پاسخ دهد:پرسش

 تا چه اندازه بود؟ (عطّار) زباناز شاعر پارسي )نسيب عريضه( زبانميزان اررپذيري شاعر عرب .1

پلذيري را بله ايلن ارربلوده و چگونله  عطّلارهاي ر از انديشلهمتليرّ وي در کدامين مراحل سفر خويش .2

  ؟نمايش گذاشته است
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آن جملله از  ؛صورت گرفته است ايهاي ارزندهپژوهش ه ادبي آنجايگا و عطّار يرالطّمنطق دربارة 

بله ايلن موضلو، اشلاره شلده و  .ش(.هلل 1079) کلدکنيو شلفيعي (.شهلل 1071) پورنامداريان آراردر 

 ؛عطّلار الطّيلرمنطلق کملدي الهلي و» با عنلوان (.ش.هل 1092) احمديانو خانم  مرندي :همچونمقالاتي 

 عطیّ رال دراسی  قدیيی  اةی  »نلام  بلا (. شهلل 1033) آقلاي احملدي و مقاللة «هلاشباهت ها وه تفاوتنگاهي ب
نيلز  علیی طريیق إرمدربلارة قصليدة  سخن رفته است. الطيّرمنطقکه در آنها از نگاشته شده «  عريّ منظوم ته الشّ و 

بله ايلن موضلو،  (.م 1330)چنين ارر وديلع ديلب مهو  (تابي) نادره سراج کتاب هايي همچوندر کتاب

آقاي سيفي و خانم لطفي بلا  مقالة توان بهمي نيز نسيب عريضه تطبيق اين اررِ . در زمينةاشاراتي شده است

 9 در شلمارةکله  «نسليب عريضله رمإعلیی طريیق  ابن سلينا و بررسي تطبيقي دو قصيدة عرفاني عينية»عنوان 

 بررسلي و طبيلق ايلن دو ارلرتا امّل؛ اشاره نمود ،اپ رسيدهه چ، ب1031 سالدر تابستان  لسان مبين فصلنامة

 پلژوهشموضلوعي اسلت کله تلاکنون پيراملون آن ، ق إرميیعلی طر در قصيدة  الطيّرمنطق ميزان اررگذاري

 است.صورت نگرفته  يمستقلّ

 پردازش تحليلی موضوع .2

 و نسيب عریضه عطاّرعرفان در نزد  .2-9

ف. در کله عرفلان اسلت و تصلوّت؛ يکي اينکه شعر اسلت و ديگلر اينديدگاه، هنر اسشعر عرفاني از دو 

يکلي  عطّارحقيقت شعر عرفاني، هنري است مضاعف. هنري است پيچيده شده در داخل هنري ديگر و 

: 1079 کلدکني،شفيعينك: ) دهندگان اين هنر مضاعف استکوشندگان و پديدآورندگان و تکاملاز 

29).  

ر او و سلنايي ، شعر عرفاني به نهايت کمال رسيده است. در حقيقت وهودر قرن ششم عطّاروهور  با 

 او يعني بزرگتلرين شلاهکار آرلار عرفلاني فارسلي بلوده اسلت مثنويوجوديافتن وهور مولوي و  مةمقدّ

 ( 10:1070صفا،نك: )

 هلاي آن بله کلار گرفتله اسلت.شلناخت ورافلت تمام تلاش خود را در راه قضاياي عرفلاني و عطّار

تصلويري بلراي  بدون استثناء تفسيري بلراي بعضلي از مفلاهيم صلوفيانه و عطّاروان گفت تمام آرار تمي

 (03: 1033 احمدي،نك: ) .است رنج او در راه رسيدن به حقيقت سختي و و تلاش سالك

ت علّل ،به سرنوشت انسانوي  ل در سرنوشت آدمي است.مّتي در اشعارش،نسيب عريضه نيز رويکرد 

 بله درک اسلرار زنلدگي طبيعلت و سلتکوشيده ا ه کرده وچه در آن است توجّآن ستي وه ،وجودي او

 .درهاي ماورايي روي بياوانديشه عرفان و ،فبه تصوّ اوهمين امر باعث شد که  مابعد آن برسد.
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 الطّيرمنطق .2-2

شمرد و در حقيقت  شاعر توان آن را از بهترين آرار ايناست که مي عطّارهاي يکي از مثنوي الطيّرمنطق

ه و انلدکي کلم از آن را در بحر رملل سلرود عطّارفارسي است.  ادبيّاتيکي از جواهرات درخشان تاج 

 . (12: 1073 منزوي،نك: ) داردپنج هزار بيت دربر

 يناللدّجللال مثنلويشلايد بعلد از  جهلان اسلت و ادبيّلاتترين آرار عرفلاني در اين ارر يکي از برجسته»

منظومله نرسلد. در ايلن منظومله منظوم عرفاني، در جهان اسلام به پاي ايلن  ادبيّاتدر  مولوي هيچ ارري

 شلفيعي) «اسلتهاي راه سللوک عرضله شلده و دشلواري حلق و خللق ترين بيان ممکن از رابطلةلطيف

 .(11: 1092 کدکني،

پادشلاه در ي داستان اجتملا، و سلفر مرغلان را بلراي برگزيلدن طرح کلّ ،نيشابوري عطّار فريدالدّين 

چند حيث از ديگر آرار متملايز از  عطّارارر  اامّ ،احمد غزالي برگرفته است يرالطیّرسی ل از  الطيّرمنطقاب کت

زبلان تمثيللي سلخن  افکنلده اسلت و بلاطرحلي پنهلاني در خلود در منظومة عطّارنخست اينکه  شود.مي

از  ملثلاً ه داشلته وهلاي آوايلي توجّلسدر داستان خود به بعضلي تجان عطّارم اينکه هرچند دوّ گويد.مي

ا هرگلز ؛ امّلبهره جسلته اسلت ،وجود خودتبيين نظرية وحدت سي مرغ در تجانس آوايي ميان سيمرغ و

 (133 تا:بيفضيلت بهبهاني، نك: ) است وي را اسير خود کندهاي آوايي واژگان نتوانستهجاذبه

در  ت، بسليار شلبيه بله يلك نمايشلنامه اسلت.اسلکه بله چهلل و پلنج گفتلار تقسليم شده الطيّرمنطق 

 پردازد:م شخص، به نقل داستان ميديد سوّاست که از زاوية عطّار الطيّرمنطق

 مجمعي کردنلد مرغلان جهلان»
 

 «آنچلله بودنللد آشللکارا و نهللان 
 

 (133: 1092 ،عطّار) 

با درک حقيقلت  بيانگر اين نکته است که درک حقيقتِ هستي جز ،شده در پايان داستانراز آشکار

 عطّلارفرساسلت. پذير نيست و رسيدن به حقيقتِ انسلان، کلاري بلس سلخت و طاقتخودِ انساني امکان

هلا عبلور نآ از تا سي ملرغِ جلانِ آدملي، که در نظر گرفته را هفت وادي هولناک براي بيان سختي آن،

قلت مطللق جهلان و حقيري تعالي رفاني از سيمرغ، ذات بادر متون ع» نکنند به گوهر جانان دست نيابند.

 مدرسلي،) «قافِ جبروتِ کبريايي آشيان دارد اراده شده است اوست و در پسِ هستي که عرش در ساية

1092 :111). 
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 .ملرغو خلداي شخصلي سلي  مطلق؛ بلکه حلقّ ا نه حقِّاست امّ ، سيمرغ رمزي از حقّالطيّرمنطق در 

ي سليمرغ بلر آنلان متجلّل ةمين سبب است که با نام، چهلرمرغ و به همتجلّي به اقتضاي استعداد سي  حقّ

 .(103: 1071 پورنامداريان،نك: گردد )مي

 علی طریق إرم .2-3
اي عارفانه حرکت انسان به سوي کمال و تللاش نفلس در قصيدهنيز نسيب عريضه، شاعر معاصر لبناني، 

نامگللذاري  علییی طريییق إرما آن ر و ير کشلليدهرا در کشللف عللوالم مجهللول بللراي گريللز از دنيللا بلله تصللو

اد بلن علاد از طللا و إرم شلهر عجيبلي اسلت کله شلدّ»نويسد: اين قصيده مي مةاست. خود در مقدّکرده

. ايلن شلهر قادر بله ديلدن آن نيسلت ،روز آن، در نورِ اي که ديدارکنندة، به گونهاست بنا ساخته جواهر

ه و نزديك شلدن بله آن امکلان نلدارد و قصرهاي سحرآميز خود پنهان گشت پس از گذشت زمان با همة

 .(179: 1313 )عريضه، «اندر راه رسيدن به آن هلاک شدهاند دافرادي که آن را طلب کرده

گروهلي ديگلر معتقدنلد کله  قرار گرفتله و« بع الخی يالرّ »رم در صحراي اعتقاد دارند که ا نيز گروهي 

 ايلن قصليده هملان سلرزمين خيلالي و ناشلناخته در« ارم»ا امّل»همان دمشق يا جايي نزديك به آن اسلت. 

 .(123: 1330 )ديب، «که در صحراي نفس پنهان شده است ايست

اي کله همسلفر او هسلتند، به هملراه قافلله شاعرکه  يابيمميدرسفر خيالي  اين اندکي کنکاش در با 

مرحلله بله مرحلله  را د. او اين سلفربه جستجوي حقيقت و مجهول بپرداز تا کردهمراحل مختلفي را طي 

 است.براي او درخشيده از دور نوريکند در نهايت سفر خويش خيال ميجا که تا آن مي نمايدف يوصت

؛ ملا را و آن را دنبلال کنليماي بدانيم هنسيب را به عنوان نقش قصيدة جميل سراج معتقد است که اگر

 کنلد و تملام تللاش وي را کله در، آن را پيموده راهنمايي ميخودبه مراحل مختلفي که شاعر با حيرت 

نلك: ) کنلدتا به معرفت و سعادت روحي برسد را براي ما کشف ميراه رسيدن به مجهول صرف کرده 

 .(33: تابيجميل سراج، 

ي مي باشد. هر قسمت و مرحله از آن عنوان خاصلّ  بيت 203 شش قسمت حاويبا داشتن اين قصيده 

گر آن بيلت دارد و بيلان 11« ريیقل الطّ وّ أ» ل بلا عنلواناوّ مرحللة .باشلدمضمون آن مي دهندةکه نشان دارد

گرفتله، هلايي کله او را فرايالي خود را دارد. او بلا وجلود هملة تاريکياست که شاعر قصد آغاز سفر خ

کله جلايي .ي به جايي دور سفر کنلداز اين عالم مادّ خواهان آن است کهسرشار از اميد و آرزو است و 

 بتوانلد تلا کندکه او را همراهي خواهد از همراه خود مي يو چه آرزو دارد دست يابد.ندر آن به تمام آ

 .را به پايان برساند اين سفر



 1031 پاييز ،7وّم، شمارة دنامة ادبيّات تطبيقي، سال / کاوش132
 

اسلت و اگلر بخواهلد کند کله ايلن علالم سرشلار از شلادي و زيبلايي شاعر در ابيات بعدي ذکر مي

ند. مخاطب در ايلن ارلر بله دامي روح( را خيال روح )خواستةت سفر ها دست يابد ولي علّتواند به آنمي

تمام دهد. شاعر در هاي جسد را رها کرده و سفر با روح را ترجيح مييابد که وي خواستهميوضوح در

بيند همان نوري است کله مسلافران قبلل از حيران است و برقي که در ابتداي مسير ميمسير سفر خويش 

 03از  را بلا خلود دارد« رو قلیو  علیی الییّ »وان عنلکله م اين قصليده اند. قسمت دوّساخته او آن را روشن

چه کاروان راهي را طي نموده ولي باز هم نهايت کند اگردر اين مرحله بيان ميشاعر  شده، بيت تشکيل

 ند.خواهد تا اندکي بياسايمي خود همراهاناز  ويراه دور است. در اين مرحله 

بيلت  9شود و شلامل شناخته مي «خیيرلی  اأالطّ » نعنوابا آن است و  ترين قطعةبعد که کوتاه در مرحلة

في »چهلارم يعنلي  حللةرگويد. در مسخن مي اندپيمودهکه قبل از او اين مسير را ر از کسانيشاع .باشدمي
 .شلودا کسلي پاسلخگوي او نميامّلدهد، ميگردد. لذا ناله سردنبال کسي مي گويا شاعر به« عظی الدفر اأ

رگرداني تي سلاز ملدّ پلسوي  آورد.سلفر روي ملي و به اداملةدهد ميوف ترجيح را بر وقبنابراين سير 

شلود. رکت در نلزد او يکسلان ميو وقوف و سير و حاست يابد که هيچ راهي براي او باقي نمانده ميدر

 خيال او نيست. هايا همة اينها چيزي جز بافتهامّ ،شودجاست که از دور سرابي براي او واهر مياين

گلردد پلنجم آغلاز مي که سفر حقيقي شاعر از مرحلة شودمشاهده ميت در اين قصيده دقّدکي ان با 

جاسلت کله شلاعر هملة قافللة خلود را . ايناسلتشلش بخلش حلاوي  نلام دارد. ايلن مرحلله« قیيروا »که 

در  .مسير لازم است رهبري را برگزيننلد براي ادامة يابد کهوي درمي خواند تا او را همراهي کنند.ميفرا

اسلت.  رهبري نادان ،شود که قلبرابت مي تيا بعد از مدّامّ؛ کنندابتدا قلب را به عنوان مرشد انتخاب مي

دهلد قساوتي که دارد قافله را عذاب مي با همة بنابراين به ناگاه عقل واهر گشته و قلب را بر زمين زده و

 کند.و خواب و... منع مي ي آنان را از خوردن وآشاميدنو حتّ

ت رهبري را ندارند. کدام صلاحيهيچ ،بيان کند که نه قلب و نه عقل ،در اين مرحله قصد داردشاعر 

کنلد و آنلان را اميلدوار مي و پايلداري که اين موضو، رابلت شلد او قافلله را دعلوت بله صلبرپس از آن

بينيم کله شلاعر تنهلا ملي در نهايلتکه قادر به طي مسير نيسلتند و  آورندميبهانه ا افراد قافله امّ .سازدمي

و هر دو اميدوارند در پايلان مسلير  پيمايد)نفس( راه را مي رو به همراه تنها همراهشو از اين مانده است

 خدا را ببينند.

دارد کله نلوري را ديلده کله ملي بياننام گرفته، شاعر « قی ر الدیر »آخر اين سفر خيالي که  مرحلة در 

که بله قبلر د که هيچ راهي وجود ندارد مگر آنکنلي زود درک ميهمان آتش جاودانگي است. ولي خي



 130/ علي طريق إرمنسيب عريضه در  و الطيّرمنطقجستاري تطبيقي در مراحل سفر عرفاني عطاّر نيشابوري در  
 

داند ولي باز همراه خويش را تشويق به رفلتن که خود اين را ميشود. نسيب با آنختم مي« حیوددر  اللّ »يا 

  خواهد اين پايان را بپذيرد.نمي ،ي که سراسر وجودش را فراگرفته استگويا با آن همه حيرت کند.مي

 ق مراحل سلوک در دو اثرتطبي .2-3

در  .اين دو ارر، سفري گروهلي اسلت مايةبنرساند که ت در ساختار دو داستان، ما را به اين مسيله ميدقّ

علیي پادشاه حقيقلي آنلان اسلت و در قصليدة که « سيمرغ»سفر گروهي مرغان است در يافتن  يرالطّمنطق
کننلد تلا در خيلال خلود بله کشلف او را همراهلي مي اي است کهشاعر به همراه قافله سفرِ خودِ طريیق إرم

هلر دو گلروه بله شلود کله سبب ميو به مجهول دست يابند. ناخرسندي از وضع موجود  برسندحقيقت 

در جلا بلا خوشلي هملراه باشلد. ي در آنکه در آن خير و نعمت فلراوان باشلد و زنلدگ باشنددنبال جايي 

و رسيدن به آرماني است که روزگاري در پي آن  حقيقت يافتن ،حقيقت قصد تمثيلي سفر در هر دو ارر

  اند.بوده

هلدف خلود  ،چنان که نسيبآن .داندسيدن به درگاه سيمرغ ميهدف سفر را ر الطيّرطقمندر  عطّار 

ه در هلر دو ارلر مرشلد و راهنملا کله ديگلر آنقابل توجّل نکتة کند.في ميرسيدن به کمال معرّ ،را از سفر

هدهدي که ساليان طولاني همراه حضرت سلليمان بلوده و  راهنماست. هدهد ريالطّنطقم وجود دارد. در

نيز گلاهي قللب،  علیي طريیق إرمدر نمايد و است. لذا رهبري شايسته مي او را در سفرهايش همراهي نموده

 .شودبه عنوان رهبر برگزيده مي گاهي مرشدي ديگر گاهي عقل، گاهي نفس و

هاي گونلاگون و در نهايلت گردنه ها وبعضي از روندگان طريق در عقبهدر مسير و هلاکت  وقوف 

مخاطلب در ايلن دو  کنندگان به مقصد، نيز يکي ديگر از وجوه اشتراک دو ارر اسلت.وصولِ طيّ طريق

سرتاسلر دو ارلر بله شود و اين خود امري اسلت کله در ارر، همواره با حيرتي از سوي سالکان روبرو مي

آن دو بله شلمار وجلوه اشلتراک ديگلر  نيلز از ارر در پايان دو نور خشيدندر خورد.ميوضوح به چشم 

بلر سلر کلوه  پيشلينيانط که توسّ ينور آتش علي طريیق إرمدر و نور وجودي سيمرغ  الطيّرمنطق رود. درمي

چنلد هرتطبيق اين دو ارلر توان به اين نتيجه رسيد که ه به موارد ذکر شده، ميبا توجّ .ده استافروخته ش

للذا نگارنلده در ايلن جسلتار بلا  است. به جا و شايسته بودهامري با وجود اختلاف در تعداد مراحل سفر 

سلپس بله تحليلل آن در  و ، ابتدا به تعريفي کوتاه از عنوان واديگيري از وجوه اشتراک اين دو ارربهره

به ذکر است اين دو ارر اگرچله  لازم را ذکر نموده است. حاصلهيج پس از آن نتا و دو ارر پرداخته است

 هستند.ت تطبيق را دارا ا قابليّامّ رنددر تعداد مراحل با يکديگر اختلاف دا
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 طلب .2-3-9

 طلب در لغت به معني جستن و در اصطلاح سالکان، طلب آن را گويند که روز و شلب در يلاد او باشلد

، آغاز راه است کله بلا درد و طلبوادي . (037: 1090 گوهرين،نك: ) ف استتصوّ لين مرحلةطلب اوّ

صلوري پلاک شلد، هاي جهان دست کشيد تا از آلودگي باشد. از ملك و رروت دنيا بايدرنج همراه مي

 ،در وادي طللب .(123: 1070 شجيعي،نك: ) زوال ملك اين جهاني، نور حق تافتن گيرد آنگاه در ساية

 و جهد همه را رها کند. وست؛ پس بايد به جدّگري مظاهر دنيا روبه رطالب با بلايا و مصا ب و جلوه

راي رسيدن به حقلايق علملي از در اين مرحله صوفي با ديگر مردمان همراه است. يك دانشمند نيز ب

ل طلب اسلت پلس گيرد پس اوّهيچ کشفي بدون خواستن انجام نمي شود و اصولاًطلب وارد مي مرحلة

 .(137: 1073 نوري،نك: از آن کوشش )

 سرايد:گونه ميدر بيان اين وادي اين ارعطّشيخ 

 طللللب بلللوادي چلللون فلللرود آيلللي»

 بللود صللد بلللا در هللر نفللس اينجللا

 سلللالها د وجهلللد اينجلللات بايلللدجللل

 ل آشللکارچللون شللود آن نللور بللر د
 

 پيشللت آيللد هللر زمللاني صللد تعللب 

 طللوطي گللردون مگللس اينجللا بللود

 زانلللك اينجلللا قللللب گلللردد کارهلللا

 «در دل تللو يللك طلللب گللردد هللزار
  

 (213: 1092 ،رعطّا)

ن او لخواستل ن ولجستل ان ولانللدار جلراي ديللافزون طالب است بتشنگي روز ،توان گفت طلبمي

نلك: ) که او سر تا پا معشوق اسلت نه از غير ، طالب را در اين راه نه از خود خبر است وت و سببيعلّبي

 (133: 2، ج 1093 صارمي،

 کند که در آن همراهان خلويشا با ابياتي شرو، ميسفر خود ر لبناني نيز نسيب عريضه شاعر معاصر

خوانلد تلا بلا او همراهلان خلويش را فرامي «قی »با به کلارگيري لفل   . اوخواندرا به پيمودن مسير فرامي

در ايلن صلورت  کلهچرا ؛اسلتبراي رسيدن به هدف بايلد بله پلا خ کهدارد وي بيان مي همسفر گردند.

چه کله تلاکنون از به آن و ق سازندآرزوهاي خود را محقّ دست يابند وتوانند به کمال ها مياست که آن

 سرايد:گونه ميلذا اين آن محروم شده بودند دست يابند.



 132/ علي طريق إرمنسيب عريضه در  و الطيّرمنطقجستاري تطبيقي در مراحل سفر عرفاني عطاّر نيشابوري در  
 

 قفسیییییییییییییییییی ير  سیییییییییییییییییيیییییییییییییییییفدییییییییییییییییی  بنییییییییییییییییی  »
 جن حیییییییییییییییییییییی قیییییییییییییییییییییی  ق  یییییییییییییییییییییی  لل نییییییییییییییییییییییی 

 دربیییییییییییییی  السیییییییییییییی    فییییییییییییییی عسییییییییییییییی قییییییییییییییر 
 الییییییییییییییییییییر   و ظییییییییییییییییییییی قییییییییییییییییییییو م خیییییییییییییییییییییر

 

 الیییییییییییییییییییی ال  ییییییییییییییییییی ل اأمییییییییییییییییییی قی قدفیییییییییییییییییییوا 
 میییییییییییییییییییییییی  عیییییییییییییییییییییییی   اایییییییییییییییییییییییییود يرطییییییییییییییییییییییییي

 قعیییییییییییییییییییییییییییییییییییود ولا هةییییییییییییییییییییییییییییییییییی فيرقسییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 «الوجیییییییییییییییییییییود حرمنییییییییییییییییییییی   فیییییییییییییییییییییی بمییییییییییییییییییییی 

 

 (173: 1313 )عريضه،
ن دنيلا و به پا خيز تا براي آرزوها بال و پري برگيريم تا از ايهاي کمال را طي کنيم. هقلّ به پاخيز اي همراه من تا

 پردةبله سلوي سلرا شايد در آسمان راهي بيابيم که از آن بگذريم و ديگر بلاز نگلرديم. عالم محدود پرواز کند.

 گرديم.مي منددر دنيا از آن محروم گشتيم بهرهاز آنچه  کنيم و در آنجاميآرزوها آهنگ سفر 

خواهلد بله همراهلان خلويش خود اصرار نموده و مي خواستة بر اين« ق » لف  عريضه با تکرار نسيب

راه پلر  ايلن در شود مگر با به پاخواستن و قدم نهلادنر نميکند که رسيدن به هدف نهايي ميسّيادآوري 

از جملله املام خمينلي اند. فراز و نشيب و اين همان چيزي است که متون عرفاني نيز به آن تصريح کرده

ت منزل يقظه و بيلداري ل منزل انسانيّبدان که اوّ» اندم دانسته و فرمودهکه يقظه و بيداري را بر طلب مقدّ

 تلا طللب درون کلهچراآيد. ه طلب پيش ميآن بيداري است ک و پس از (103: 2831 تاجديني،)« است

طللب نباشلد مللرداري اسلت بللل  ه را در اولکلهر شلود ور نملينيايد او را ديدار يار ميسّ سالك پديدار

ادي دنبلال آن چيلزي وي در ايلن و .(131: 2، ج 1093 صلارمي،نلك: ) ديوار نقشي بر اي است ومرده

جلا دارد بلراي رسليدن بله آن بله پلا خيلزد و  خويش از آن محلروم بلوده اسلت. پلس است که به گفتة

ه کند تا بر ميهايي تصوّلذا براي آرزوهاي خويش بال همسفران خويش را نيز بر اين کار ترغيب نمايد.

 چه در رؤياي خويش به دنبال آن است پرواز کند.ي به سوي آنها بتواند از اين عالم مادّوسيلة آن

 عشق .2-3-2

يل شديد بله چيلزي اسلت. عشلق آتشلي اسلت کله در قللب واقلع شلود و شوق مفرط و م ،در اصطلاح

 .(293: 1072 سجادي،نك: ) بسوزد محبوب را

ها و خواسلته م يعني بيگانله شلدن از هملةدوّ مرحلةهفت وادي سلوک است.  مين وادي ازعشق دوّ 

شلود و ميه آدمي بله طلرف معشلوق متمرکلز ت عشق اين است که ذهن و توجّقه و خاصيّقات متفرّتعلّ

لازم است و  عشق اراده و استقامت يا در وادي حب خود جلب کند. به تواند نظر او راعلا ق ديگر، نمي

 .(137: 1073 نللوري،نللك: شللود )شللود و ايللن اسللتقامت بللا عمللل انجللام مياسللتقامت بللدون عمللل نمي

 نمايد:اين وادي را توصيف مي عطّارگونه که شيخ همان
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  پديللد آيللدعشللق  وادي از ايللن بعللد»

 آتللش مبللاد بجللز وادي ايللن کللس در

 عاشق آن باشلد کله چلون آتلش بلود

 دود عقلللل عشلللق اينجلللا آتشسلللت و
 

 رسلليد کانجللا کسلليشللد  آتللش غللرق 

 مباد نيست عيشش خوشوانك آتش 

 بلللود سلللرکش و سلللوزنده روگلللرم

 «زود عقللل گريللزد در کامللد عشللق
 

 

 (223: 1092 ،عطّار)

، 1093 صارمي،نك: ) گرددعشق مي بر – مدار هستي خود اوهمچون  -مدار عالم عطّارديدگاه  از 

معتقد است که در ادامه بايد عقل را کنار گذاشت؛ زيرا عقل هادي نيست. در سلوک  عطّار .(193: 2ج 

مراحلل و مراتلب  افتد و او را با خلود بلهاهل طريقت، عشق هادي است و مانند آتش بر جان سالك مي

گونله وادي عشلق را بله گوي اينبا تيريرپلذيري از شلاعر پارسلي کند. نسيب عريضه نيزمون ميبعد رهن

  کشد:تصوير مي

  ريیییییییییییییییییییییییلیییییییییییییییییییییییی دإأحییییییییییییییییییییییی   یییییییییییییییییییییییوق  »
   مثیییییییییییییییییییی  أع یییییییییییییییییییییةییییییییییییییییییییاللّ    فيةأهیییییییییییییییییییی

   ينهزقیییییییییییییییییییییی فیییییییییییییییییییییی الییییییییییییییییییییییجی حنیییییییییییییییییییییي

 هییییییییییییییییییییی  سییییییییییییییییییییینی ا  ییییییییییییییییییییی لةت فيیییییییییییییییییییییرأ 
 سییییییییییییییییییییییییییییی  السییییییییییییییییییییییییییییی اليحلا و  جییییییییییییییییییییییییییییی  

   «میییییییییییییییرّ مییییییییییییییی  و ییییییییییییییی ل يالییییییییییییییی الیییییییییییییییی 
 (173: 1313 )عريضه،

که گرسنه گشلته و پرسلش را نيکلو  همچون نابينايي يني اشتياق دارم که در آن روشني زيبايي را ديدم.به سرزم

ه( بله حرکلت )ملادّ اريکيلتلرا در لمل ،وصلال اشتياق به دوران سپري شلدة داند درآن شب سرگردان شدم.نمي

 .داردوامي

 وي مشلتاق دهلد کله تلا نشلان گيلردکملك مي وادي سازي ايناز اصطلاحاتي براي آشکار نسيب 

چون انسان عاشقي که عشق او را کلور کلرده . لذا همجايي است که در آن روشني و زيبايي وجود دارد

آورد به مکاني رهسلپار هايي که در تاريکي او را به خود ميشود و با نالهباشد، شبانه سرگردان بيابان مي

شود کله هليچ بود. او در اين وادي عاشقي ميشود که در وادي نخست به دنبال آن قدم در راه نهاده مي

که عقل  شودمي تواند مانعش شود و او را از آنچه در سر دارد منصرف نمايد و همچون عارفيچيز نمي

،  ةأهی،  یو ، أحی » چونهم متناسب با اين واديلذا از الفاوي  آورد.را کارساز ندانسته و به عشق روي مي
 وضوح، مخاطب خودش را با اين مرحله از سفر خويش آشنا نمايد. گيرد تا بهبهره مي «حبو  ينحن
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 معرفت .2-3-3

نلك: ) اصلل معرفلت، شلناخت خداونلد اسلت ،در اصطلاح به معناي شناخت و از نظلر عارفلانمعرفت 

کوشد تلا از بالاترين مقصد و مقصود صوفي، معرفت حق و شناخت اوست و مي. (703: 1072 سجادي،

نفس يا از راه صحبت و همنشيني با کاملان و به کار بسلتن  ت و تهذيب و تزکيةق رياضت و مجاهدطري

رفت لمعل .(010: 1090 گلوهرين،نلك: ) ن معرفلت و شلناخت را بله دسلت آوردمراتب ارشاد آنلان ايل

شلمار اسلت هاي بليسر است که هيچ راهي در آن همچون آنِ ديگر نيست وآن را راهبي پا وبيي لوادي

: 2، ج 1093 صلارمي، نك:) کندسير مي آيد ور آن پديدار ميخود د بر حدّ ر خويش وکه به قدکه هر

111). 

او  معرفلت بلر راه شود واو نمايان مي بر حقيقت از هاييهبعد از اينکه سالك غرق در عشق شد جرقّ

شلود. و منزلت عرفاني خلود بينلا ملي توان کس در حدّفتاب معرفت الهي تابيدن گيرد، هرآسان. چون آ

 کند:گونه توصيف ميوادي معرفت را اين الطيّرمنطقدر  عطّار

 نظلللر بعلللد از آن بنمايلللدت پللليش»

 هللليچکس نبلللود کللله او اينجايگلللاه

 معرفلللللت آفتلللللاب بتابلللللد چلللللون

 هريکللي بينللا شللود بللر قللدر خللويش
 

 و سلللر پلللابلللي واديلللي را معرفلللت 

 راه بسلللللياري ز گلللللردد مختللللللف

 صللللفت عللللالي ره ايللللن سللللپهر از

 «صللدرخويش يقللتدر حق يابللد بللاز
 

 (227: 1092 ،عطّار)

معرفت به عشق برسند؛ يعني پس از شناسلايي کاملل چيلزي  مردم غير صوفي ممکن است از مرحلة 

هلاي عاشلقانه ورزد سلپس بلا گاما راه صوفي اين نيست. او ابتدا عشق ميرا دوست بدارند يا بپرستند؛ امّ

شود تلا قد است که نيروي عشق در اين راه باعث ميکند و معتراه دور و دراز معرفت معشوق را طي مي

بلراي نيلز  رمعلیی طريیق إر قصيدة د .(133: 1073 نوري،نك: )سالك زودتر به معرفت حقيقت آشنا شود 

 سرايد:گونه ميشود. لذا اينميمعرفتي حاصل شاعر 

 الییییییییییییییییییی و  سیییییییییییییییییییرّ  في ياقظیییییییییییییییییییر فلییییییییییییییییییی»
 الا تیییییییییییییییییییییر  الییییییییییییییییییییی   قییییییییییییییییییییی ر ر ییییییییییییییییییییییب

  ةییییییییییییییییمیییییییییییییییی  الیییییییییییییییی  دهییییییییییییییییر والیییییییییییییییی  دق
 خطیییییییییییییییییییییی ه  ي  قد فییییییییییییییییییییییفسییییییییییییییییییییییر بنیییییییییییییییییییییی

 

 تعرفیییییییییییییییییییییه الییییییییییییییییییییینف  فیییییییییییییییییییییی الییییییییییییییییییییی و  
 قيییییییییییییییییییییییییییییییییتدیییییییییییییییییییییییییییییییییموق  علییییییییییییییییییییییییییییییییی الطر 

 دیییییییییییییییییییییةسییییییییییییییییییییوا الییییییییییییییییییییی ا شییییییییییییییییییییر  ااد
 «منبیییییییییییییییییییت الشیییییییییییییییییییرو  قصیییییییییییییییییییر الیییییییییییییییییییی

 

 (193: 1313 عريضه،) 
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پليش از  کهرا  کاروانيانيآيا آتش  شناسد.ميها براي من رازي نهفته است که نفس آن را بنگر پس در آن برق

بيا تلا . ها رهسپار شدندحقيقت دوره و هزاران مکان، به سرچشمة از هزاران يني؟باند نميما قدم در اين راه نهاده

 .اريم تا به سرمنشي نور برسيمبا يکديگر، به دنبال آنان گام برد

 و ذاردلگلايش ميلن وادي را بله نمللايل «تعرفیه ،اقظیر» چونعريضه با به کارگيري الفاوي هملل نسيب 

شتن از اين وادي بايد نسبت به کساني که پليش از او قلدم در ايلن راه دارد که براي گذگونه بيان مياين

انلد. و به کمال حقيقي دست يافتهکه ساليان قبل اين مسير را طي نموده کساني .معرفت پيدا کند اندنهاده

مشیر  »د تلا بله نلپا جاي پلاي پيشلينيان گذارخواهد که از همراهان خويش مي« قد فی خط ه »وي با تعبير 
د که اگر اين معرفت وجود نداشته باشد چه بسا به گمراهي برسلندست يابد؛ چرا «رو منبت الشّ »و  «يدةحد

يلك معرفلت اکتسلابي اسلت کله از معرفت از ديدگاه نسيب،  چه در پي آن بودند محروم شوند.و از آن

 .شودديگران حاصل مي تجربة

 استغنا .2-3-3

هاي دنيا از جاه و مقلام و منلال آن قطع علاقه از حطام و بهره نيازي است که لازمةدر اصطلاح بي استغنا

نيازي مطلق است عالم وآدم بله بيدر وادي استغنا که  عطّاراز نظرگاه  .(93: 1072 ادي،سجّنك: ) است

ت وهفلت دوز  در شلت جنّلپايلان کله هبليبحلري اسلت  هفت دريا شبنمي بيش ننمايلد؛ و هيچ نيرزد

معنلي کله در آن کلوهي بله کلاهي  واديي است عاري از دعوي و .ي بيش نيستندابرابرش مُرده وافسرده

  .(93: 1، ج 1093 صارمي،نك: ديگر هيچ ) ازلي به کار است و ارادة آنجا تنها قدرت و نسنجد.

 بللللود اسللللتغنا وادي از ايللللن بعللللد»

 نيلللازي صرصلللريجهلللد از بللليملللي

 هفللت دريللا يللك شللمر اينجللا بللود

 سللتاي مللرده اينجللا نيللز هشللت جنللت
 

 نللله درو دعلللوي و نللله معنلللي بلللود 

 کشللوري دم بيللك زنللد بللر هللممللي

 بللود اينجللا شللرر اخگللر يللك هفللت

 «هفت دوز  همچو يخ افسرده ايسلت
 

 (201: 1092 ،عطّار)

هاي زنلدگي در بينلد و غلم و شلادينيلاز ميبليجهلان و جهانيلان  سالك در اين مرحله خود را از هملة

نيازي بيود احساس خذا در د لش دهند فريبتواني نميهاي مادّوهنمايد. جلکودکانه مي ارج وبينظرش 

 شود و وجودي که وارسته باشد عظيم و عزيز است. نيازي به بخش وارستگي وارد ميبيکند. اين مي
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نيلاز وي روح خود را بي .ده استز آمنيريضه نسيب ع ق إرميیعلی طر مرحله از سلوک سالکان در  اين 

هلا انتظلار او را زيرا نعمتي والاتر که همان کمال است در آسمان ؛داندميهاي آن بهترين نعمتدنيا و  از

 کشد:مي

 لییییییییییییییو رتمییییییییییییییتت يومیییییییییییییی   ل نییییییییییییییتت أجییییییییییییییي»
ةیییییییییییییییییی ل ییییییییییییییییییو  الیییییییییییییییییینف  في خ   ل یییییییییییییییییی  ه 

 

 میییییییییییییییییی  ء  ییییییییییییییییییر ااتسیییییییییییییییییی   میییییییییییییییییی  أ یییییییییییییییییی   
یییییییییییییییییییییییی     «قییییییییییییییییییییییییی لا   للییییییییییییییییییییییییرتو  في الس 

 

 (173: 1313 )عريضه،

ا روحم شيفتة خيال معشوق شده که در آسمان چيدم. امّميبراي خود  ،هااز بهترين نعمتخواستم ميروزي اگر 

 نمودار گشته است.

پلس  توانلد جلايگزين کملال گلردد.منلديي نمليو بهلرهمشغولي هيچ دل در ديدگاه نسيب عريضه،

 گشودن و سير به سوي موطن اصلي خويش است. پر روحش پيوسته در انديشة

 توحيد .2-3-5

نمودن به يکتا بودن يك چيز و علم داشتن به يگانگي آن است و در اصطلاح اهل  توحيد در لغت حکم

نلك: ) حق و معرفت، مبرّا دانستن ذات خداوند از هر چيزي است که در فهم بگنجد و يا به گملان آيلد

هلا در گذرانلدن ديگلر وادي ذات و صفات الهي سالك با بعد از شناختن عاشقانة .(01: 1039 جرجاني،

و چللون قللادر نيسللت حقيقللت را دريابللد بلله بيللان حيللرت و  شللودکللران الهللي غللرق و حيللران ميذات بي

 پردازد.سرگشتگي خود مي

ابد نيز در  ازل و عدد يکي است و واحد و کنند.مييك گريبان بر ست که همه سر ازدر اين وادي ا

 گويد:مي الطيّرمنطقدر  عطّار .(030: 1، ج 1093 صارمي،نك: ) آن گم است

 آيلللدت توحيلللد وادي از ايلللن بعلللد»

 در کننللد بيابللان زيللن چللون رويهللا

 انللدکي بسللي بينللي عللدد گللر گللر

 ملدام يلك انلدر چون بسي باشد يك
 

 و تجريللللد آيللللدت تفريللللد منللللزل 

 کننللدبر گريبللان جمللله سللر از يللك

 يکللي در آن يکللي باشللد در ايللن ره

 «يکلي باشلد تملام يلك آن يك اندر
 

 (203: 1092 ،عطّار)

نلك: چه در دنيا بيند مظهر يگانه حقيقت داند و بس )بيند وآنوادي در کثرت وحدت مين سالك در اي

گونه مخاطلب خلويش را بله اين و شودريضه نيز اين حقيقت را يادآور ميع نسيب. (133: 1073 نوري،

  گردد:اين مرحله از سفر خويش رهنمون مي
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  يییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییالثن  نیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ةارتد اذا»
 يندةبیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ل يفنح ظیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  و السییییییییییییییییییییییییی فيف  ییییییییییییییییییییییییی ت وسیییییییییییییییییییییییییر 
 ينحیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بعییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی لعلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه

 

 يرالالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییه قصییییییییییییییییییییییییییییییییییییی قیییییییییییییییییییییییییییییییییییییر  
 ينمبییییییییییییییییییییییییییی حیییییییییییییییییییییییییییق قیییییییییییییییییییییییییییور مییییییییییییییییییییییییییی 

 ق ا نیییییییییییییییییییییییییییییییییییو يیییییییییییییییییییییییییییییییییییطر  علیییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 «بیییییییییییییییییییییییییییییییییییو لنیییییییییییییییییییییییییییییییییی  وجییییییییییییییییییییییییییییییییییه ريي

 

 (131: 1313 عريضه،) 
و از همان نور حقيقلي آشکارشلده برايملان بله يقلين  رسيم؛ماييم به نزديك پروردگار ميها را بپيآن گردنه اگر

پروردگلار  رةتي چهلشلايد بعلد از ملدّ م بگذار.پس سکوت کن و در آرامش در مسير جنون قد يابيم.دست مي

 براي ما آشکار گردد.

واژگلاني کله  پلردازد.به بيلان ايلن وادي مي «یربّ  ،وجه، حق قور، اله»وي با به کارگيري واژگاني چون 

دارد کله بلا گذشلتن از مراحلل او از ايلن نکتله پلرده برملي کند.قرب الهي را براي ما تداعي مي مفاهيم

شلود کله بعلد از للذا يلادآور ملي ي آن است که به يقين برسد و پروردگار خلويش را ببينلد.پ پيشين در

اسلت. او  رسد که از نور خداوند برايش يقين حاصل شلدهز همه وادي هاي پيشين به جايي ميگذشتن ا

گويلا  در ادامه خواهان آن است که با قدم گذاشتن در اين وادي جمال پروردگار برايش آشکار گلردد.

تواند به راه خويش ادامله دهلد. اينجاسلت کله اميدوارانله در پلي ديلدن تا اين يقين به نهايت نرسد نمي

 آن اندکي از اندوه خويش فاصله گيرد. تا شايد بتواند به واسطة جمال الهي است

 حيرت .2-3-1

ل و حضلور و مّوقع تيالله امري است که بر قلوب عارفين در مو در اصطلاح اهل حيرت يعني سرگرداني

يلن در ا .(001: 1072 ادي،سلجّنلك: ) گلرددر حاجلب ميل و تفکّمّها را تيشود وآنها وارد مير آنتفکّ

ا شود. وي هويلت خلود رکران الهي ميه ذات بيبندد و فقط متوجّميوادي سالك از سخن گفتن دم فرو

 شناسد.تواند آن را بازگم کرده و نمي

 سلرّ جا حال چيسلت وداند که در آنکس نميال نيست چه، هيچصيب جز خيدر اين وادي مردم را ن

سرگشلتگي او را نصليبي  جز حسرت بسليار و کند وکه در اين وادي افتد پي گم ميهر .آن کدام است

نله خلود راه بله جلايي  نه از حلال رفتگلان خبلر دارنلد و ،اندپايان سرگردانبيهمه در اين وادي  نيست.

 گويد:مي عطّارگونه که همان .(122: 1، ج 1093 صارمي،نك: ) برندمي
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 حيلللرت آيلللدت وادي از ايلللن بعلللد»

 جايگللاه ايللن رسللد چللون حيللران مللرد

 ملللن چيلللز نلللدانمملللي اصللللاً گويلللد

 بللللر کيلللللم؟ نللللدانم اامّلللل عاشلللللقم
 

 حسلللرت آيلللدت کلللار دايلللم درد و 

 راه کلللرده و گلللم ر مانلللدهدر تحيّللل

 نللللدانم نيللللز مللللن هللللم نللللدانم وان

 «يلللم؟چ پللس کللافر نلله مسلللمانم نلله
 

 (211: 1092 ،عطّار)

جا بيانش خالي از فايده نيست اين است که حيرت دو نو، است؛ يکي مذموم که حيلرت آنچه در اين

از روي جهل است و ديگر ستوده که حيرت از کمال معرفت است که سالك به نظر، شگفتي و عظمت 

هلاي خطرنلاک خم کان در پليچ وخطرناکي است. بسياري از سال بيند. اين مرحله، مرحلةبوب را ميمح

اي، اند. اين مرحله حالتيسلت کله بلر هلر سلالك بله مقصلد رسليدهاند و ره به وادي آخر نبردهآن مانده

 گويلا .(233: 1073 نلوري،نلك: ) آن در افراد مختللف، متفلاوت اسلت ا طول دورةشود؛ امّعارض مي

با ابيلاتي حيلرت خلود  بنابراين ؛ه استاي را به وضوح درک کردسفر خويش چنين مرحله نسيب نيز در

دارد کله حيلران ابراز مي« هی »با تکرار لف   د وکنمي يرا که همواره در مسير با وي همراه بوده يادآور

 داند. شده و نهايت راه را نمي

 هییییییییییییییییییی  مییییییییییییییییییی  سیییییییییییییییییییبة   إ  رتجیییییییییییییییییییو   »
 تَ  ییییییییییییییییییییییییییة ت قفسییییییییییییییییییییییییییي ولسیییییییییییییییییییییییییییتت أدري
یییییییییییر ت أيییییییییییی  أم یییییییییییي  يییییییییییی   ییییییییییی    قیییییییییییی ح 

 

  یییییییییییییییییییول  هییییییییییییییییییی  مییییییییییییییییییی  طريیییییییییییییییییییق  إ  وت  
سییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی حة     بح  یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی   أو بمت
 «والستییییییییییییییییب ت  ییییییییییییییییل ت عیییییییییییییییی  ال  ییییییییییییییییلول  

 

 (193: 1313 )عريضه،
دانم آيا مقصودم نفسم سرگشته است و نميآيا راهي براي رسيدن وجود دارد؟  ؟آيا راهي براي بازگشت هست

 بروم. که به کجا اممتحيرّ شده اي دوست! شود يا غير ممکن است.حاصل مي

سالکي است کله بلر سلر دوراهلي حيلرت ايسلتاده  ،است. شاعر (هی ) استفهام حرف شرو، مقطع با 

 لییإ سیبة  می  هی » داند که آيا راهي براي بازگشت از اين مسير پر فراز و نشليب وجلود دارد؟ميو ن است
 «و ول  لیإ قيطر  م  ه » گردد؟ميوصال ممکن  سير، يا اينکه آيا با ادامة« رجو  

استفاده نموده که واژگلاني متناسلب بلا حلال وي « حیر  قی، در أ لست،  تَة» چونوي از واژگاني هم

دانلم مليکنلد کله ننسيب همواره با خود نجوا مي .استترديد شده  و او در اين وادي دچار شكّ است.

کنلد و داند و به اين ندانستن خويش نيلز اعتلراف ميرسد که نمياو به جايي مي شود.نهايت راه چه مي
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خواهد از اين طريق از ديگران کمك گيلرد تلا از ايلن سلرگرداني نمايد.گويا ميآشکار ميي آن را حتّ

 رها شود. 

 فنا .2-3-7

بله  .(320: 1072 ادي،سلجّنلك: ) منلدي و از مقاملات عارفلان اسلتر و فنا در اصطلاح به معناي نيازفق

احسلاس بله علالم مللك و  فقر عبارتست از فقدان آنچه به آن نيلاز اسلت و فنلا نيلز علدم :عبارتي ديگر

  .(72: 1039 جاني،جرنك: ) حق است غرق شدن در عظمت خداوند و مشاهدة ملکوت به دليل

جا سلالك، اسلرار الهلي در اين رسد.به پايان مي سالكدر وادي فناء في الله سير و سلوک  در نهايت 

گونله بله تصلوير ويش را اينپايان سلفر خل عطّار دارد.ميهستي پرده بر هايکند و از شگفتيرا فاش مي

 کشد:مي

 فنلللا فقرسلللت و وادي بعلللد از ايلللن»

 بللللللود فراموشللللللي وادي عللللللين

 تلللو جاويلللد سلللاية هلللزاران صلللد
 

 روا گفلللتن کلللي بلللود اينجلللا سلللخن 

 بلللود هوشللليبلللي و کلللري و لنگلللي

 «گللم شللده بينللي ز يللك خورشلليد تللو
 

 (213: 1092 ،عطّار)

 و ؛شلودشلود و همله او ميو در او فنلا مي رسليدهحيرت بگذرد، به مقصد  که از مرحلةراستي کسيهو ب

در ايلن  اين همان آخرين ايستگاه معرفت و منتهاي صداقت و پاکبازي و جولانگاه سيمرغ جانان اسلت.

ايلن  ر خويش راسرانجام سفنسيب نيز بيند. قيدها رها مي الك به مقصد رسيده، خود را از همةس ،مرحله

 نمايد:چنين وصف مي
 قةشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییتلییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  قییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ر تّ »

 قيییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  طر ةهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  ال
 

 قةیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ّ  طییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر  طل 
 « در  اللحییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییوديرغییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 ودةیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییإذتحیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییّ  الد
 

 (133: 1313 عريضه،) 

آن هنگام کله ؟ به سوي آن راهي جز قبر وجود داردآيا  .سازدميخود  ي است که هر ديدة بينا را شيفتةآن آتش

 بندها باز شوند!

 بلا دارد کله نهايلت سلفرشرداختله و بيلان مليبه بيان وادي نيسلتي و فنلا پ« حوددر  اللّ »با تعبير  وي 

واقعي خويش دست نيافته است. وي با طرح سلاالي کله آيلا نهايلت  خوشي همراه نبوده و او به خواستة
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 سفر چيزي جز مرگ است بدبيني خويش که در تمام مراحل زندگي شاعران مهجر با آنان هملراه بلوده

 سازد. است را بر مخاطب آشکار مي

 نتيجه
چه اگرپرداخته است و  ق إرميیعلیی طر  قصيدة به سرودن عطاّر الطّيرمنطق از الهامبا  عريضهرسد نسيب مينظر  به. 1

 .بسيار به يکديگر شباهت دارند ،توان گفت که در انديشها ميامّ زماني همسان نيستند اين دو ارر از نظر زباني و

 راهي براي رسيدن به هدف در نظر گرفته شده است. سفر هدف است و ،کمال در هر دو ارر رسيدن به نور و. 2

 ،ق إرميیعلیی طر گيلرد و در صورت ميپس سفر براي دستيابي به وي  ؛سالکان سيمرغ است گمشدة ،الطّيرمنطقدر 
 نسيب به دنبال زندگي جاودانه است. 

نسليب محلدود  در قصليدة ملذکورهاي تبسليار فلراوان و شخصليّ يلرالطّمنطلقشلده در هاي مطرحتشخصيّ. 0

 الطّيلرمنطلقي گوناگون در هاتپردازي داشته لذا شخصيّف داستاندر ارر خويش هد عطاّراز آنجا که  باشد.مي

در  خلاف چيزي است که مخاطباين بر و سازدفي ميمعرّ آنان را ،در طول سفر خويش عطاّرشود که ديده مي

 شود.آن مواجه مي با ق إرميعلی طر 

و نسليب عريضله هلر دو هفلت  عطاّرسلوک با يکديگر قابل تطبيق بوده و  رحلةارر در هفت ماگرچه اين دو . 1

)نسليب  پلذيري شلاعر معاصلر لبنلانياند و ملا بله وضلوح اررايش گذاشتهوادي سلوک را در آرار خويش به نم

وادي  7 وين هفتگانلةبلا عنلا عطّلارمي بينيم ولي جا دارد بيان کنيم که سفر شليخ  عطاّر الطّيرمنطقعريضه( را از 

مرحلله  3جسته شلده و سلفر نسليب در بر« نا، توحيد، حيرت و فقر و فناطلب، عشق، معرفت، استغ» سلوک يعني

 «. الدر  ق رو  وا ير ق، عظ في الدفر اأ، يرخل  اأالطّ ، رو قلو  علی الیّ ، ريقل الطّ وّ أ» يعني

اين  بينانه دانسته ونهايت و سرانجام سلوک سالك را خوشخود در نظر گرفته  با پاياني که براي منظومة عطاّر. 2

ل سختي و رنلج بعد از تحمّ الطّيرمنطقچراکه سالکان در  ر شده است.برخلاف آن چيزي است که نسيب متصوّ

نلوري چيزي جز يلك خيلال نيسلت.  ،ا در داستان سفر نسيب، پايانشوند؛ امّق به کشف حقيقت ميفراوان، موفّ

شود که آتش جاودانگي اسلت وللي ايلن تنهلا يلك خيلال گونه پنداشته ميشود و اينديده مي است که از دور

 است.

راهلي  و نقشلةعرفلاني  ادبيّلاتخود که شلاهکاري در  الطّيرمنطقدر منظومة  عطاّرتوان گفت در نهايت مي و. 3

 خلويش را قصيدة عطاّري از اگرچه نسيب نيز به پيرو ق عمل کرده وبسيار موفّ براي سالکان طريق معرفت است

  ق نبوده است.در کار خويش موفّگوي سروده ولي به اندازة شاعر پارسي
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 .21-1 ، صص0 ل، شمارة، سال اوّادبيّات تطبيقی



 112/ علي طريق إرمنسيب عريضه در  و الطيّرمنطقجستاري تطبيقي در مراحل سفر عرفاني عطاّر نيشابوري در  
 

بررسي تطبيقي دو قصيده عرفاني عينيله ابلن سلينا و عللي »(؛ 1031. سيفي محسن؛ لطفي مفرد نياسري فاطمه )13

 .127-113 ، صص9شمارة ، 0 دورة، ينلسان مب، «طريق إرم نسيب عريضه

الطّيلر عطّلار و شلعر و سفر جستاري تطبيقي در دو منظومة عرفلاني منطلقد»تا(؛ . فضيلت بهبهاني، محمود )بي23

 .113-133 ، صص1شمارة  ، سال پنجم،ميراث جاویدان، «مسافر از سپهري

هللا و لطّيللر عطّللار نگللاهي بلله تفاوتاو منطللقکمللدي الهللي »(؛ 1092. مرنللدي سلليدمحمد؛ احمللديان ناهيللد )21

 .133-117 ، صص00شمارة  ،12 ، سالهای خارجیپژوهش زبان، «هاشباهت
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 دراس  مد رق  بين قصةیتي منطقالطّ ير للعطّ ر النةس بوريّ وعلی طريق إرم لنسةب عري  *

 

 محس  سةفي
 کاشانجامعة   وآدابها، قسم اللّغة العربية فيأستاذ مساع، 

 مفرد قة سري يف ط ه لطف
 جامعة کاشان وآدابها، غة العربيةاللّ ف  فرع طالبة دکتوراه 

 

 ا لّ ص
يعتبر مد  القضدايا اروريدّة  قيّ،ت في قيود المادّة،ح کانت تعيش في العالم العلويّ وهبطت إل  الّ،نيا غفلة و هذه العقي،ة بأنّ الرّو 
الجسددم لييدد،ييا إلدد  التمدداو فتدّد  يوافييددا المنيدّدة وتطددير إلدد  موطنيددا وح مدد  سدد   الک يسددع  إلدد   ريددر الددرّ عندد، العرفددال فالسّدد

)العطدّدار النيسددابوري( ي ددوّر للمتلقّدد   اعر الفارسدد  التبدديرة أن دد،ها الّ ددرفلددة ةياليدّد الطدّديرمنطدد عالمددة بتددلّ ةفيدّدة. إن ا قيقدد  
اعر ي د  الّ دعد  ا قيقدة المتعاليدة و    بحثدا  ريدتتحلدّ  في وعدورات الطّ  - لسالت  طري  التمداو رموز –رفلة جماعة م  الطيّور 

قد، اسدتليم اعر المي دري اللبنداّ،، الّ د تسدلب الألبدا  فنسديب عريضدة،بعة وصفا باهرا  تجدذ  الأنظدار و فلة السّ مرافل هذه الرّ 
ان الإسدلام  واصفا  مرافل سدير الدنّفإ إلد  التماو.کدان نسديب عريضدة متدألرّا بالعرفد عل  طري  إرمهذه الق ي،ة في ملحمته 

عبدير عد  مضدامينه ا  ا  في التّ البرق و  الوصاو، ة کدالبتال،ة ال رقيّ في إن اد هذه المطولة فيث إستخ،م الم طلحات العرفانيّ 
 الظلمة رمدز  للّ،نيا.فيدذا المقداو دراسدة مقارندةور رمز للعالم العلوي و ه  النّ فترة المسيطرة عل  کلّ المطولة و ة إضافة إل  الالعرفانيّ 
 الإةتلاف بينيما. ابه و ضم  عرض أوجه التّ  عل  طري  إرمعل   يرالطّ منط  الق ي،تين تبيّن للمتلقّ  ألر لهاتين

 

 ، الأد  القارن.عل  طري  إرم ، نسيب عريضة،يرالطّ منط العطاّر النيسابوري، : ال ل    الیّلةلةّ 
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